
بی‌کاریآموزش

 جوانان مسجدی 
باید بتوانند سربار 
نباشند و تولید ثروت 
کنند. اگر همه جوانان 
جامعه و شهر و کشور 
ما اینچنین باشند 
آن‌وقت ملت ما یک 
ملت مستقل می‌شود 
و آن استقلال که در 
شعار انقلاب بوده  
تحقق پیدا می‌کند. ما 
الان انقلاب کرده‌ایم 
و استقلال سیاسی 
داریم ولی استقلال 
اقتصادی نداریم. اگر 
استقلال اقتصادی 
نداشته باشیم و 
وابسته باشیم این 
وابستگی‌ها یک روزی 
به استقلال سیاسی ما 
ضربه می‌زند. بنابراین 
برای اینکه اقتصاد 
وسیله‌ای نشود که 
دشمنان به‌وسیله آن، 
مردم را زیرفشار قرار 
دهند و عزتشان را 
خدشه‌دار کنند همه 
باید مولد باشند.

برش

یک اشکالی که پس از 
انقلاب ایجاد شد این 

بود که پدر و مادرها 
دوستی‌های جاهلانه 

در حق فرزندانشان 
کردند. یعنی چه؟ 

یعنی همه بار فرزندان 
را خودشان به دوش 

کشیدند و بچه‌ها 
لوس، نازپرورده، 

طلبکار و بدون توانایی 
اداره زندگی بزرگ 
شدند.  هنرشان 

این شد که مدرک 
تحصیلی دارند.

این طرح زنگ کار 
و این‌گونه طرح‌ها 

می‌تواند آسیب‌هایی 
که ایجاد و بعضاً 

نهادینه هم شده را تا 
حدی برطرف کند. اگر 

این اتفاق نیفتد این 
نسل دیگر خلاقیتش 
شکوفا نمی‌شود. این 

جوان‌هایی که با همان 
سبک قبلی تربیت 

شدند، توانستند هم 
در پیروزی انقلاب 

نقش مهمی داشته 
باشند، هم در دفاع 
از انقلاب و تثبیت 

انقلاب و هم در دوران 
جنگ. 

برش

زینب اصغریان  درباره اهمیت و ارزش کار ســـخن 
به دفعـــات گفتـــه شـــده اســـت اما آنچـــه در کشـــور 
در حـــال اجراســـت کـــم‌ اهمیت بـــودن ایـــن قضیه را 
می‌رســـاند. شـــاید بتـــوان گفـــت یکـــی از مهم‌تریـــن 
علـــل آن بی‌توجهی آمـــوزش و پرورش به مســـئله کار 
به‌خصـــوص از ســـنین پاییـــن و دوران ابتدایی اســـت.
در همیـــن زمینـــه بـــه ســـراغ دکتـــر حمیـــد یزدانـــی، 
مدیـــرکل دفتـــر آمـــوزش دوره اول متوســـطه رفتیـــم 
و راهکارهـــای عملیاتـــی شـــدن ایـــن مســـئله مهـــم را 

جویـــا شـــدیم:

آیا اهمیت و ارزش کار در کتاب‌های درسی گنجانده شده ◾◾
است و مسئولان مختلف ازجمله تدوین کتاب آیا اعتقاد به 

فرهنگ کار و ضرورت آن در دروس ابتدایی دارند؟
ابتدا لازم است سه ســـندی که در همین زمینه طراحی شده 
اســـت را معرفـــی کنـــم. نخســـت؛ در سیاســـت‌های ابلاغی 
رهبرمعظـــم انقـــاب کـــه بـــرای آمـــوزش‌و پـــرورش )در چهار 
صفحه( تبیین شده است در بخشی به تقویت آموزش‌های 
فنی‌وحرفه‌ای اشـــاره می‌شود که مقصود مســـئله کار است 
و مربوط به دوره دوم متوســـطه نیســـت. دوم؛ در بحث سند 
تحول بنیادی در فصـــل دوم بیانیه ارزش‌هـــا در بند24 تأکید 

می‌کنـــد روحیـــه کارآفرینـــی، کســـب شایســـتگی‌های عـــام 
حرفه‌ای و مهارتی و هنری زمینه‌ساز کار مولد باشد. در بحث 
اهـــداف کلان و راهبردهـــای کلان می‌گویـــد دانش‌آمـــوز باید 
دارای حداقـــل یک مهارت مفیـــد برای تأمیـــن معاش حلال 
باشـــد به گونه‌ای که در هر مرحله توانایی تأمین زندگی خود 

و خانواده را داشـــته باشد.
در قسمت هدف‌های عملیاتی تأکید می‌کند دانش‌آموز باید 
با درک مفاهیم اقتصادی از طریق کار و تلاش و روحیه انقلابی 
و جهادی، کارآفرینی، قناعت، انضباط مالی، مصرف بهینه، 
دوری از اسراف و تبذیر، روحیه وجدان، عدالت و انصاف در 

روابط با دیگران مشارکت کند. این‌ها پشتیبانانی است که 
ما داریم.

آیا در این اسناد بالادستی به راهکاری هم اشــاره شده ◾◾
است؟

سه راهکار اصلی داریم :
 الف- راهکار1-6 که تأکید می‌کند گسترش و تنوع دادن به 
حرف و مهارت‌های مورد نیاز جامعه در همه دوره‌های تحصیلی 
انجام شود. پس برای دوران ابتدایی هم یک‌سری مهارت‌ها 

پیش‌بینی کنیم مثلاً انواع دوخت را آموزش دهیم.

ب- در راهکار6-5 آموزش و پرورش باید برنامه جامع کارآفرینی 
و مهارت‌آموزی را برای تمام دوره‌های تحصیلی تهیه کند.

ج- در راهکار 18-5 اعلام می‌کند که باید استقرار نظام خلاقیت 
و نوآوری را در آموزش‌وپرورش تا مدیران، مربیان و دانش‌آموزان 

خلاق و نوآور داشته باشیم.
این‌ها در سند تحول ذکر شده است.

سند سوم برنامه درسی ملی است که 11حوزه تربیت و یادگیری 
داریم. حوزه شماره6؛ تربیت و یادگیری کار و فناوری است که 
به کار و روزی حلال، زندگی اجتماعی و اقتصادی و افزایش 
درآمد و توسعه‌یافتگی تأکید می‌کند. هم به مهارت‌های فنی 

تأکید می‌کند و هم به شایستگی‌های غیرفنی؛ مثلاً دوچرخه 
را درست کنم اما به دوچرخه آسیب جدی بزنم و به مشتری 

نگویم! اخلاق کار را رعایت کنیم.
جمع‌بندی بحث این است که در همین حوزه کار و فناوری 
باید در پایه اول تا سوم ابتدایی به صورت تلفیقی مباحث کار 
و پیرامونش به کودکان آموزش داده شود و در پایه‌های بالاتر 

علاوه بر تلفیق باید ساعت آموزش برای کار پیش‌بینی شود.
با اینکه در آیین‌نامه‌های مختلف ضرورت و اهمیت مسئله 
کار اذعان شده است اما می‌بینیم در حوزه مهارت یادگیری 
ابتدایی، تلفیقی کار نمی‌کنیم و هیچ خبری از اجرا نیست. 

مشکل کجاست؟ در حال حاضر در پایه ششم فقط یک 
تک ساعت اختصاص داده شده است. مشکل اینجاست 
که ما اسم فرزندمان را می‌گذاریم رستم و خودمان نمی‌توانیم 
صدایش کنیم. ما اعتقاد داریم کار پول می‌آورد اما بسیاری 
از افراد معتقدند پول است که کار می‌آورد. پول را بگذارید در 

بانک سودش را بگیرید. 
فرمایشات رهبری هم در همین زمینه است و مصادیق علم 
نافع هم همین است که باید به سمت تلفیق کتاب‌های درسی 
حرکت کــرد. مثلاً دانش‌آموز بیاید الگوریتم وضو گرفتن را 
ترسیم کند. تفکر الگوریتم یک مسئله خارق‌العاده نیست. 

می‌توانیم کل تفکرات فارسی را با الگوریتم یــاد بدهیم تا 
دانش‌آموزان به سمت تفکر نظام‌مند حرکت کنند.

راهکار شما برای اجرایی شدن طرح‌ها چیست؟◾◾
ما طرح شهاب را در مقطع ابتدایی داریم. اگر مقدماتش فراهم 
شود که در هدایت تحصیلی به بحث آمــوزش برگردد و به 
جای پرورشی در آموزش باشد، ان‌شاءالله سامانه‌ای را ترتیب 
خواهیم داد که عــاوه بر شناخت استعدادها و توانایی‌ها 
با توجه به بوم استان دانــش‌آمــوزان را در مشاغل مختلف 

تربیت کنیم.

 نگاهی به اهمیت کار
 در آموزش ابتدایی

با زیر کولر نشستن 
 نمی‌توان
پیشرفت کرد

هادی راه‌چمندی، معلم متوسطه   نسبت 
»کار« و »مدرسه« یا »آموزش‌وپرورش« یک 
نسبت فرهنگی است که از آن تعبیر به »فرهنگ 
کار« می‌کنیم. البته هر نهادِ دارای وجه تعلیم و 
تربیت مانند خانواده، مسجد، صداوسیما و عموم 
رسانه‌ها چنین نسبتی را با مقوله »کار« دارند. 
معلم، محتوای درسی، محیط مدرسه و هر آنچه 
در نهاد رسمی تعلیم و تربیت با دانش‌آموز ارتباط 
دارد، کیفیت این نسبت را تعریف و تعیین می‌کند. 
این نسبت هم می‌تواند به ارتقای فرهنگ کار در 
دانش‌آموز منجر شود، هم برعکس، سبب ایجاد 
رخوت و تن‌پروری در او شود. برای نشان دادن این 
نسبت، مثال‌هایی می‌زنیم که در مدارس ما قابل‌ 

مشاهده است.
فرهنگ اشاعه شده از طریق برنامه درسی »آشکار« 
یعنی کتاب‌های درسی، محتوای آموزشی و 
فعالیت‌های رسمی تعریف‌شده، همه‌ تأثیری 
نیست که مدرسه می‌تواند بر مخاطبان خود بگذارد. 
علاوه بر برنامه درسی آشکار، برنامه درسی »پنهان« 
ازجمله رفتار و سلوک معلمان و اولیای مدرسه 
و روابط بین دانش‌آموزان نیز تأثیر قابل‌توجهی 
بر شکل‌گیری فرهنگ کار در دانش‌آموزان دارد. 
چه‌بسا اثری که دانش‌آموزان به‌ویژه در سنین 
پایین‌تر، از برنامه درسی پنهان می‌پذیرند، بیش از 

بخش رسمی و آشکار برنامه‌های مدرسه باشد.
تلاش، دقت، وجدان کاری و عدالت یک معلم در 
شکل‌گیری نوع نگاه نسل آینده به مقوله »کار« مؤثر 
است. بخواهیم یا نخواهیم دانش‌آموز از معلمان 
و مسئولان مدرسه الگو می‌گیرد. نحوه ارزش‌یابی 
ما از دانش‌آموزان، به آن‌ها این پیام را می‌دهد که 
هرکس به‌اندازه تلاش خود امتیاز گرفته است یا 
خیر. فراوان اتفاق افتاده دانش‌آموزی در درسی نمره 
کامل را می‌گیرد که به اذعان خود او هیچ مطالعه‌ای 

نداشته است. 
یکی از روش‌های معمولِ ما برای ترغیب و تشویق 
دانش‌آموزان به درس خواندن، وعده داشتن 
زندگی راحت در آینده است. نخستین برداشت 
دانش‌آموز از این برخورد، این خواهد بود که کار 
و تلاش مخصوص دوران تحصیل است و بس. 
این روش که بیشتر در خانواده‌ها و آن‌هم همراه با 
تخریب برخی مشاغل مورداستفاده قرار می‌گیرد، 
غیر از زیرسؤال بردن اصل »کار و تلاش« در زندگی، 
ذهنیت نوجوانان ما را درباره بسیاری از مشاغل 

ضروری جامعه تخریب می‌کند.

فرهنگ کارآفرینی و مهارت‌افزایی یکی دیگر از 
نسبت‌های دو مقوله »کار« و »مدرسه« است که 
اغلب در مورد مدارس فنی و حرفه‌ای و کاردانش 
طرح می‌شود. می‌دانیم بسیاری از مشاغل نیازمند 
تحصیلات دانشگاهی نیستند. آموزش‌وپرورش در 
یک هدایت تحصیلی موفق و البته در هماهنگی 
با سایر نهادها می‌تواند زمینه ایجاد بسیاری 
از مشاغل را متناسب با ظرفیت‌های بومی هر 
منطقه فراهم کند. وقتی کشف استعداد و هدایت 
تحصیلی به‌طور موفق انجام گیرد، افراد در کارهایی 
مشغول می‌شوند که علاقه دارند و در کیفیت و 

بهره‌وری کار آن‌ها تأثیر مثبت می‌گذارد.
با همه تأکیدی که بر اصل »کار و تلاش« می‌کنیم، 
جهت‌دهی به کار و شغل نیز از اهمیت اساسی 
برخوردار است. برخی از کارها و مشاغل، جنبه 
تولیدی دارند و برخی جنبه مصرفی. ضمن اینکه 
از داشتن بسیاری از شغل‌ها در حوزه مصرف مانند 
خرید و فروش کالاها و خدمات ناگزیر هستیم، 
اما شغل‌هایی که در حوزه تولید قرار می‌گیرند در 
اولویت والایی هستند و اساس اقتصاد جامعه بر 

پایه‌های تولید استوار است. 
اگر صنعت ما در عرصه فناوری‌های نوین پیشرفت 
کند، بدیهی است فرد و جامعه بسیار منتفع 
خواهند شد. این جهت‌دهی در مورد دوگانه‌ کارها 
و مشاغل »مفید و غیرمفید« و »حقیقی و کاذب« 
نیز یکی از مواردی است که بهترین فضا برای 

پاسخگویی به آن مدرسه است.
فرهنگ کار جمعی و مشارکتی از دیگر عرصه‌های 
نسبت میان »کار« و »مدرسه« است. مدرسه، 
محیط زندگی نوجوانان ماست و خود آن‌ها 
می‌توانند در اداره آن سهیم باشند. جالب است 
که در این زمینه، برخی از مدارس از خانواده‌ها 
موفق‌تر هستند؛ یعنی نقش‌هایی برای دانش‌آموزان 
تعریف‌شده و آن‌ها مسئولیت‌هایی را برعهده‌ 

گرفته‌اند. 
اردوهای جهادی نمونه‌ای موفق از یک طرح جامع 
برای ترویج »فرهنگ کار« است. در این الگو، 
اصلِ کار و تلاش ارج نهاده می‌شود، جهت‌دهی 
تولیدی دارد و مفید است، کمک به مستضعفان 
و نیازمندان حقیقی است و رضای خداوند، روح 
حاکم بر آن است. چشم‌پوشی از منافع شخصی 
و کار برای رفاه و پیشرفت دیگران از دیگر وجوه این 
طرح مقدس است؛ فراتر از گزاره »کار مساوی است 

با پول«.

در نسبت »کار« و »مدرسه«

ــان   در بســـیاری از مـــدارس  زینـــب اصغریـ
ــت  ــدم محوریـ ــر »عـ ــل بـ ـــق، اصـ کشـــورهای موف
آمـــوزش« در دوران ابتدایـــی و یـــا »آمـــوزش 
ـــی اســـت. بســـیاری  حرفه‌محـــور« از دوران ابتدای
از ایـــن مـــدارس، آمـــوزش مشـــاغل را از دوران 

کودکـــی آغـــاز کرده‌انـــد.
ایـــن نـــوع نـــگاه متفـــاوت موجـــب شـــده اســـت 
شـــکوفایی جهشـــی را پیـــش رو داشـــته باشـــند. 
اهمیـــت کار و توجـــه دادن کـــودکان و هدایـــت 
آن‌هـــا از دوران ابتدایـــی بـــه اشـــتغال موجـــب 
شـــده اســـت تـــا ضمـــن کســـب توانمندی‌هـــای 
و  انســـانی  و  غیردرســـی  ابعـــاد  بـــه  لازم، 
مهارت‌هـــای اجتماعـــی نیـــز بهـــای فراوانـــی داده 
شـــود، چراکـــه ایـــن اتفـــاق در آینـــده کشـــورها 
نقـــش مهمـــی را رقـــم خواهـــد زد و ایـــن نـــگاه 
متفـــاوت رشـــد متفاوتـــی را بـــه همـــراه داشـــته 

اســـت.

شـــیوه متفـــاوت تدریـــس در مـــدارس ابتدایـــی ◾◾
ژاپـــن

آمـــوزش ابتدایـــی، محـــور سرنوشت‌ســـاز توســـعه 
ملـــی ژاپـــن درآمـــدی بـــر فرهنـــگ آمـــوزش در 
مـــدارس ژاپـــن اســـت و موفقیت‌هـــای فراوانـــی را 
نصیـــب ایـــن کشـــور کـــرده اســـت. شـــاید بتـــوان 
گفـــت متفاوت‌تریـــن نظـــام آمـــوزش ابتدایـــی 

ــور اســـت. ــه ایـــن کشـ متعلـــق بـ
معلمـــان ژاپنـــی عقیـــده دارنـــد دانش‌آمـــوزان 
ایـــن مقطـــع بـــرای یادگیـــری علـــم بـــه مدرســـه 
نمی‌آینـــد بلکـــه هـــدف از مدرســـه دیـــدار 
دوســـتان اســـت. در مـــدارس ابتدایـــی بـــه 
بـــازی، کاردســـتی، موســـیقی و خانـــه‌داری - 
آشـــپزی و خیاطـــی و نظافـــت- توجـــه بســـیار 
می‌شـــود. این‌گونـــه برنامه‌هـــا یـــک ســـوم اوقـــات 
دانش‌آمـــوزان را بـــه خـــود اختصـــاص می‌دهـــد. 
دانش‌آمـــوزان مـــدارس ژاپـــن از همـــان کلاس اول 
ـــا عنـــوان بـــه ســـوی کار بـــه  ابتدایـــی در برنامـــه‌ای ب
ــت و  ــد زراعـ ــی ماننـ ــام حرفه‌هایـ ــری و انجـ یادگیـ

صنعـــت می‌پردازنـــد.
مـــردم  می‌گوینـــد:  اندیشـــمندان  برخـــی   
ژاپـــن بـــه آمـــوزش و پروریـــدن منابـــع انســـانی 
خـــود بســـیار توجـــه و تأکیـــد دارنـــد، برخـــی 
دیگـــر از پژوهشـــگران جهـــش ژاپـــن را ناشـــی 

ژاپنی‌هـــا  خـــاص  فرهنگـــی  ویژگی‌هـــای  از 
می‌داننـــد و برخـــی نویســـندگان توانایی‌هـــای 
ژاپنی‌هـــا را بـــرای »کار گروهـــی« کلیـــد موفقیـــت 

آن‌هـــا می‌داننـــد.
مـــردود  ابتدایـــی  در   هیـــچ دانش‌آمـــوزی 
نمی‌شـــود. هیـــچ دانش‌آمـــوزی از مشـــارکت در 

نمی‌شـــود. منـــع  فعالیت‌هـــا 
دانش‌آموزان ابتدایی و پیش‌دبســـتانی نظافت 
کلاس و مدرســـه انجام می‌دهند. به باور برخی 
پژوهشـــگران در مدارس ژاپن آمـــوزش قلب‌ها و 

اندیشـــه‌های بچه‌ها مدنظر است.

شـــیوه‌های تدریـــس مـــدارس ابتدایـــی در نظـــام ◾◾
آموزشـــی آلمـــان 

هدف اصلـــی آمـــوزش ابتدایـــی آلمان توســـعه 
درک اساســـی،  مهارت‌هـــا،  توانایی‌هـــا و 
قابلیت‌هـــای کلیـــدی در میـــان دانش‌آمـــوزان 

اســـت.
موضوعاتـــی کـــه در مـــدارس ابتدایـــی آلمـــان 
یـــس می‌شـــود شـــامل: زبـــان آلمانـــی،  تدر
ریاضیـــات، مطالعـــات عمومـــی، زبـــان خارجـــی، 
هنر، صنایع‌دســـتی- طراحـــی پارچه، موســـیقی، 
ورزش، دیـــن- اخـــاق، آمـــوزش فرهنـــگ، رســـانه، 
بهداشـــت، زیبایی‌شناســـی، موســـیقی، توســـعه 
پایـــدار اســـت و جالـــب آنجاســـت کـــه بـــرای 
دروســـی ماننـــد زیبایی‌شناســـی نیـــز واحـــد مجـــزا 

در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.

برنامه‌های تحصیلی مدارس ابتدایی کانادا ◾◾
مدرســـه  آن  آموزشـــی  اهـــداف  براســـاس 
متفـــاوت اســـت. مـــدارس ابتدایـــی کانـــادا 
دروس ریاضیـــات، خوانـــدن، نوشـــتاری، تاریـــخ، 
جغرافیـــا، موســـیقی، علـــوم، هنـــر، ورزش و 
صنایـــع را بـــه دانش‌آمـــوزان ارائـــه می‌دهنـــد. 
در حـــال حاضـــر در برخـــی مـــدارس کانـــادا در 
ســـال‌های آخـــر دبســـتان زبان‌هـــای خارجـــی 
تدریـــس می‌شـــود. البتـــه تدریـــس در مـــدارس 
اســـتان کبـــک از همـــان ابتـــدای دوره دبســـتان 

زبـــان فرانســـه اســـت. 
هـــدف اصلـــی آمـــوزش ابتدایـــی در کانـــادا 
ــای دســـت‌ورزی  ــری و مهارت‌هـ خلاقیـــت، فراگیـ
ـــع هـــم توجـــه جـــدی می‌شـــود. ـــه صنای اســـت  و ب

 نگاه حرفه‌ای به مدارس ابتدایی
در کشورهای موفق

پرداختـــن بـــه تربیـــت جامـــع در محیط‌هـــای 
فرهنگـــی موضوعـــی اســـت کـــه ابعـــاد آن را فقط 
اســـتادانی می‌تواننـــد باز کننـــد که خـــود در حوزه 
تربیت عملی وارد شـــده باشـــند. حجت‌الاســـام 
محمدجـــواد نظافـــت را بایـــد جزو انگشت‌شـــمار 
اســـتادان حـــوزه برشـــمرد کـــه بـــا ورود بـــه عرصه 
تربیت عملـــی تاکنون شـــاگردان زیـــادی را تحویل 
جامعـــه داده اســـت. شـــاگردانی کـــه نه‌تنهـــا در 
مباحـــث تئوریـــک از پایه‌هـــای اندیشـــه‌ای قـــوی 
برخوردارنـــد بلکه در حـــوزه عمـــل و در دل جامعه 
هم توانسته‌اند یک ســـر و گردن از ســـایر مدارس 
علمیه مشـــهد بالاتر قرار بگیرنـــد. گفت‌وگویی با 
این اســـتاد حوزه علمیه مشـــهد داشـــته‌ایم که در 

ادامـــه مطالعـــه خواهیـــد کرد.

استاد، همان‌طور که می‌دانید این روزها مباحث ◾◾
مربوط به جنگ نرم و نیروی انسانی کارآمد یکی از 
مسائل اصلی مسجدها و تشکل‌های فرهنگی است. 
به‌عنوان پرسش نخست بفرمایید برای اینکه بتوانیم 
نیروهایی توانمند و به‌اصطلاح با جسارت برای نظام 

بسازیم چه اتفاقی باید بیفتد؟
بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف، نخســـت بایـــد به 
تربیت بها دهیـــم؛ آن‌هـــم تربیت جامـــع. تربیت 
یعنی رشد دادن، یعنی شکوفا کردن استعدادها. 
انســـان ابعـــاد گوناگونـــی دارد، اســـام هـــم دیـــن 
جامعـــی اســـت. بچه‌هـــا دســـت‌کم بایـــد در 5-6 
عرصه استعدادهایشـــان شکوفا شـــود و توانمند 
شـــوند. هم ازنظـــر معرفـــت، معرفتشـــان افزایش 
پیدا کنـــد هـــم ازنظـــر معنویـــت، مـــزه معنویت را 
بچشـــند و اهل ارتبـــاط بـــا خـــدا باشـــند و از نماز 
و تـــاوت قـــرآن لـــذت ببرنـــد هـــم ازنظـــر اخـــاق و 
ارتباطـــات بایـــد رشـــد کننـــد و توانمنـــد شـــوند. 
همچنین ازنظر مهارت باید توانمند باشـــند. یکی 
از آن مهارت‌هـــا داشـــتن روحیـــه »کار و تلاش« و 
ضد تنبلی اســـت. بایـــد بچه‌هـــا را عزت‌خـــواه بار 
بیاوریـــم، منیع‌الطبـــع تربیـــت کنیـــم تـــا بتواننـــد 
روی پای خودشـــان بایستند و وابســـته به دیگران 
به‌ویـــژه پـــدر و مـــادر نباشـــند. خـــب راهـــش ایـــن 
اســـت که مولد باشـــند و خلاصه مهارتی داشـــته 
باشـــند کـــه به‌وســـیله آن بتواننـــد کســـب ثـــروت 

حـــال کنند.
بوده‌انـــد؛  این‌گونـــه  هـــم  الگوهایمـــان  مـــا 
امیرالمؤمنیـــن)ع( اهـــل کشـــاورزی بودنـــد و 

می‌کردنـــد. تولیـــد  فراوانـــی  ثروت‌هـــای 
پیامبـــر اســـام)ص( اهـــل تجـــارت بودنـــد، همچنیـــن 

دیگـــر انبیـــا هرکـــدام مهارتـــی داشـــتند.
پـــس جوانـــان مســـجدی بایـــد بتواننـــد ســـربار 
نباشـــند و تولیـــد ثـــروت کنند. اگـــر همـــه جوانان 
جامعـــه و شـــهر و کشـــور مـــا اینچنیـــن باشـــند 
آن‌وقت ملـــت ما یـــک ملت مســـتقل می‌شـــود و 
آن اســـتقلال کـــه در شـــعار انقـــاب بـــوده  تحقق 
پیدا می‌کند. مـــا الان انقلاب کرده‌ایم و اســـتقلال 
سیاســـی داریم ولی اســـتقلال اقتصـــادی نداریم. 
اگر اســـتقلال اقتصادی نداشته باشـــیم و وابسته 
باشـــیم این وابســـتگی‌ها یـــک روزی به اســـتقلال 
سیاســـی ما ضربـــه می‌زنـــد. بنابراین بـــرای اینکه 
اقتصاد وســـیله‌ای نشـــود که دشـــمنان به‌وســـیله 
آن، مـــردم را زیرفشـــار قـــرار دهنـــد و عزتشـــان را 

خدشـــه‌دار کنند همـــه بایـــد مولد باشـــند.
در روایـــات داریـــم خـــدا از جـــوان بیـــکار بـــدش 
می‌آیـــد، »ان الله یبغـــضُ شـــابَّ الفـــارغ« چـــرا؟ 
چـــون بیـــکاری هم فقـــر مـــی‌آورد و هـــم انســـان را 
فاســـد می‌کند. هـــم دنیـــا را خـــراب می‌کنـــد و هم 
آخـــرت را. بنابراین اینکـــه جوانان را به ســـمتی که 
کاری یاد بگیرند و ثروت تولید بکنند ســـوق دهیم 

ارزشـــمند اســـت و فقط آثار اقتصادی ندارد بلکه 
آثـــار فرهنگـــی و تربیتی هـــم دارد.

فـــرض کنیـــد کســـی بتوانـــد بـــر اســـتعدادهای 
خـــدادادی خـــود تکیـــه کنـــد؛ ایـــن بهتر اســـت یا 
کســـی کـــه محتـــاج دیگـــران و در ســـطح کلانـــش 

محتـــاج بیگانـــگان باشـــد؟

 بــه نظر مــی‌رســد الان عمده بحث‌های تربیتی ◾◾
در مسجد‌ها آمــوزش مباحث اخلاقی و تربیتی، آن 
هم صرفاً تربیت فردی است. به نظر شما این روحیه 
استقلال‌طلبی و تربیت جامع که فرمودید در چنین 

فضایی اتفاق می‌افتد؟
ببینید فقـــط یک جنبـــه‌ اخلاق آمـــوزش تئوریک 
اســـت نه همه ابعـــاد آن. آمـــوزش اخـــاق باید در 
متن زندگی باشد. این اشـــتباه است که بخواهیم 
اخـــاق را از طریـــق ســـخنرانی و آمـــوزش رســـمی 
منتقل کنیـــم. پدر و مـــادری که بااخلاق هســـتند 
این‌ها کلاس اخلاق نمی‌گذارند ولـــی آن را در متن 

زندگی بـــه بچه‌هایشـــان آمـــوزش می‌دهند. 
یکـــی از بســـترهای ایـــن آمـــوزش عملـــی و عینـــی 
اخلاق بستر»کار« اســـت. مثلاً می‌گوییم آموزش 
صبر! خـــب وقتی یـــک جوان یـــا نوجـــوان می‌رود 
ســـر کار باید بـــرای فراگیـــری یک مهـــارت صبوری 
کنـــد. نمی‌شـــود صبـــوری نکنـــد و مهارت کســـب 
کند. پـــس یـــک میـــدان تمریـــن صبر هـــم همین 
بســـتر کار اســـت. یا مثلاً بحث آمـــوزش مصرف و 

صرفه‌جویی را مطـــرح می‌کنیـــم. در عرصه عملی 
وقتـــی نوجـــوان پـــول بدســـت مـــی‌آورد همزمـــان 
مصـــرف کـــردن ایـــن پـــول را هـــم یـــاد می‌گیـــرد. 
ایـــن صرفه‌جویـــی را به‌جـــز در همیـــن عرصـــه در 
جـــای دیگـــری نمی‌تـــوان بـــه نوجـــوان یـــاد داد. با 

آزمون‌وخطـــا بالاخـــره صرفه‌جـــو می‌شـــود.
در داســـتان حضـــرت خضـــر و حضـــرت موســـی 
ماجـــرا همیـــن اســـت. وقتـــی بالاخـــره حضـــرت 
موســـی خضـــر را پیـــدا کـــرد به خضـــر نگفـــت به 
َّبعِـُــکَ علَیَٰ أنَ  من یاد بـــده. »قاَلَ لهَُ موُسَـــیٰ هلَْ أتَ
ِّمـْــتَ رشُْـــداً« گفت آیا مـــن دنبال  ِّمـَــنِ ممَِّا علُ تعَُل
تـــو راه بیفتم تا به مـــن ازآنچه خدا به تـــو یاد داده، 
یاد بدهـــی؟ بعد دنبالـــش راه افتـــاد و در حین کار، 
یک چیزهایـــی را یاد گرفت و خودش را شـــناخت. 
آمـــوزش در متـــن میـــدان اتفـــاق می‌افتـــد و صرفاً 

آموزش‌هـــای تئـــوری بـــه درد نمی‌خـــورد.

 چیزی که در نظام آموزشی رسمی ما وجود ندارد!◾◾
بلـــه، همین‌طور اســـت و یکـــی از مشـــکلات مهم 
نظـــام دانشـــگاهی و آمـــوزش مـــا همیـــن اســـت! 
مـــا این‌همـــه مـــدرک دادیـــم و هیچ‌کس هـــم توان 
کاری نـــدارد و حافظه‌هـــا را از علومـــی کـــه بـــه 
درد نمی‌خـــورد و ســـودی نـــدارد پـــر کردیـــم. علـــم 
نبایـــد لای نفـــع باشـــد، وقتـــی افـــراد چیزهایـــی 
را در حافظه‌شـــان دارنـــد و نمی‌تواننـــد این‌هـــا 
را در زندگـــی پیـــاده کننـــد این‌هـــا می‌شـــود علـــم 

لاینفع. به مـــا یاد دادنـــد در تعقیب نمـــاز بگوییم 
»أعوذبُـــکَ مـِــنْ علـــمِ لاینفـَــع« خدایـــا به تـــو پناه 

می‌بـــرم از علمـــی کـــه ســـودی نـــدارد.

 اما به نظر می‌آید اثری که نگاه‌های تربیتی فعلی ◾◾
)چــه والــدیــن و چــه فضاهای آمــوزشــی رســمــی( بــرای 
نسل کنونی دارد، عمدتاً او را مصرف‌کننده وابسته 

بار می‌آورد.
یک اشـــکالی که پـــس از انقـــاب ایجاد شـــد این 
بود که پدر و مادرها دوســـتی‌های جاهلانه در حق 
فرزندانشـــان کردنـــد. یعنی چـــه؟ یعنی همـــه بار 
فرزندان را خودشـــان بـــه دوش کشـــیدند و بچه‌ها 
لـــوس، نازپـــرورده، طلبـــکار و بـــدون توانایـــی اداره 
زندگی بزرگ شـــدند.  هنرشـــان این شد که مدرک 

تحصیلـــی دارند.
ایـــن طـــرح زنـــگ کار و این‌گونـــه طرح‌هـــا می‌تواند 
آســـیب‌هایی که ایجاد و بعضاً نهادینه هم شـــده 
را تا حـــدی برطـــرف کنـــد. اگـــر ایـــن اتفـــاق نیفتد 
این نســـل دیگـــر خلاقیتـــش شـــکوفا نمی‌شـــود. 
این جوان‌هایـــی که با همان ســـبک قبلـــی تربیت 
شـــدند، توانســـتند هـــم در پیروزی انقـــاب نقش 
مهمی داشـــته باشـــند، هـــم در دفـــاع از انقلاب و 

تثبیـــت انقـــاب و هـــم در دوران جنگ. 
نمی‌گویـــم همیـــن الان وزیـــر را بایـــد جـــوان کـــرد 
ولـــی جوان‌هـــا را یک‌جـــوری بایـــد تربیت کـــرد که 
هـــم بتوانیـــم بـــه آن‌هـــا اعتمـــاد کنیـــم و میدان‌ها 

را در اختیارشـــان بگذاریـــم و هم آن‌هـــا خرابکاری 
نکننـــد. امـــا مـــا پـــس از انقـــاب در ایـــن جهـــت 
خســـارت‌هایی پیـــدا کردیـــم کـــه حالا ان‌شـــاءالله 

بایـــد جبران شـــود.

به نظر شما مساجد به‌تنهایی توانایی این را دارند ◾◾
که نوجوانان و جوانان را توانمند و بامهارت بار بیاورند؟

در اولیـــن قدم مســـاجد می‌توانند با ســـازمان‌های 
مربـــوط مرتبـــط شـــوند و از آن‌هـــا کمـــک بگیرند، 
مثـــاً ســـازمان فنـــی و حرفـــه‌ای. بالاخره مســـجد 
ایـــن  می‌خواهـــد  کنـــد،  تربیـــت  می‌خواهـــد 
جـــوان مؤمـــن را رشـــد همه‌جانبـــه بدهـــد، خـــب 
همین‌طوری که نمی‌شـــود. باید فكر شود الان چه 
آموزشـــی مهم اســـت و هر فردی چه اســـتعدادی 
دارد؟ ســـپس از میـــان كارهایی كه اســـتعدادش را 
دارد كدام كار بازار دارد و دارای ضرورت بیشـــتری 
اســـت؟ پـــس از آن، مســـجد یـــا تشـــکل فرهنگی 
بـــا مشـــورت بـــزرگان مســـجد در همیـــن راســـتا 

برنامه‏ریـــزی كننـــد.

اجــازه دهید وارد بررسی مــوردی هم شویم؛ مثلاً ◾◾
مبحث اوقات فراغت. به نظر شما در چنین مواردی 

مسجدها و تشکل‌ها چگونه می‌توانند مفید باشند؟
بـــا طراحـــی برنامه‌هـــا و ایده‌هـــای کاربـــردی! قطعاً 
منافـــع ایده‌هـــای کاربردی بیشـــتر و بهتر اســـت. 
اینکـــه بچه‌هـــا تابســـتان بـــا نظـــارت و هدایـــت 

خانـــواده و تشـــکل‌های مســـجدی ســـرِ کار بروند 
ایده کاربردی و خوبی اســـت، البتـــه لازمه‌اش این 
اســـت اســـتادها هم اســـتادهای درســـتی باشند.  
قدیم‌تر پدر و مادرها می‌گشـــتند استاد بامعرفت 
و بااخـــاق و باادب پیـــدا می‌کردنـــد و همین‌که یاد 
می‌داد کفایـــت می‌کرد، حتی حقـــوق چندانی هم 

طلـــب نمی‌کردنـــد. 
یعنی پـــدر و مادرها فهمیـــده بودنـــد درس اخلاق 
اســـتاد و مهارتی کـــه یـــاد می‌گیرد خـــودش ثروت 
تولید می‌کند و در آینده خیلی ارزشـــمند اســـت. 
بنابرایـــن بـــه ایـــن نکتـــه هـــم بایـــد توجه کـــرد که 
احیـــای رابطـــه استادشـــاگردی خـــوب اســـت ولی 
به‌شـــرطی کـــه اســـتاد الگـــوی همه‌جانبه باشـــد و 
ایـــن دوبـــاره نیـــاز بـــه مرکـــزی دارد کـــه به‌اصطلاح 
اســـتادان خـــوب را بـــرای جوانـــان مســـجدی پیدا 
کنـــد. اســـتادها را هم بایـــد جمع کـــرد و بـــه آن‌ها 

انگیزه‌هـــای معنـــوی داد.
باید بـــه آن‌هـــا گفت ایـــن شـــاگرد می‌شـــود فرزند 
شما و شـــما باید این را رشـــد بدهی، باید دلسوزی 
کنـــی، بایـــد خیرخواهـــی کنـــی. بـــه ایـــن شـــاگرد 
بایـــد بگوییم ایـــن اســـتاد تو اســـت، احتـــرام دارد 
و تـــو بایـــد بـــرای یادگرفتن صبـــوری کنـــی و زرنگ 
بـــاش کـــه پـــادوی صـــرف از کار درنیایـــی. چقـــدر 
خـــوب اســـت مســـجد‌ها اســـتادکارهای برگزیده 
را تشـــویق کنند. اســـتادان الگـــو را باید برجســـته 
کرد، برایشـــان فیلم ســـاخت، بزرگداشـــت گرفت، 
خیلـــی از ایـــن اســـتادهای قدیـــم از دنیـــا رفته‌اند، 
باید با شاگردانشـــان که خود آن‌ها الان اســـتادند 
مصاحبـــه کـــرد، ویژه‌نامه درســـت کـــرد و خلاصه 

الگوســـازی کرد. 

شما خودتان در دوران نوجوانی سر کار رفته‌اید؟◾◾
بلـــه! مـــن هـــم دستفروشـــی کـــردم و هـــم کتاب‌فروشـــی 
و هـــم بنایـــی رفتـــم. اصـــاً نســـل گذشـــته، از دوره 
نوجوانـــی و جوانـــی بـــرای خانواده‌هـــا پـــول می‌آوردنـــد 
و از خانواده‌هـــا کمـــک نمی‌گرفتنـــد. مـــن در 
دوران ابتدایـــی تابســـتان‌ها کار می‌کـــردم. بـــه مـــا 
صرفه‌جویی و قناعـــت را یـــاد داده بودند. نســـل قدیم 
این‌طـــوری بـــود. اهـــل ولخرجـــی نبـــود. اهـــل تکیـــه 
زدن بـــر پـــدرش نبـــود. هرکســـی تـــوی خانـــه یـــک بـــاری 
را برمی‌داشـــت و خیلـــی وقت‌هـــا پول‌هـــای مـــا هـــم 
در اختیـــار پـــدر و مـــادر قـــرار می‌گرفـــت. آن‌هـــا هـــم 
البتـــه به‌موقـــع خیرخواهـــی و دلســـوزی خودشـــان 

ــتند. را داشـ

همان‌طور که شما هم به‌درستی اشــاره کردید، ◾◾
برخی خانواده‌ها و تشکل‌ها از آفاتی که ممکن است 
در محیط کار گریبان نوجوان را بگیرد بیمناک‌اند. با 
این ترس )که تااندازه‌ای هم بحق است( چگونه می‌توان 

برخورد کرد؟
َـــه« هـــر طرح  ِـــکلُِّ شَـــیءٍ آف   در روایـــت داریـــم »ل
خوبی آفـــت دارد. پیـــش از اینکه هـــر طرحی اجرا 
شـــود بایـــد طراحـــان آن فکـــر کننـــد آســـیب‌های 
احتمالی طرح چیســـت و بـــه فکر آســـیب‌هایش 

باشـــند.
این ســـنت اوســـتا شـــاگردی که از قدیم هم وجود 
داشـــته، می‌تواند آســـیب‌هایی داشـــته باشـــد که 
اگـــر از قبـــل فکر شـــود ان‌شـــاءالله آســـیب‌هایش 
کم خواهد شـــد. والدین و مســـاجد باید با نظارت 
و همراهـــی بـــا نوجـــوان او را کمـــک کنند. آســـیب 
در هرجایـــی هســـت؛ شـــیطان دور خانـــه خدا هم 
می‌توانـــد برود، توی مســـجد هـــم می‌توانـــد برود، 
توی حـــرم امام رضـــا)ع( هـــم می‌توانـــد بـــرود. اما 
به دلیـــل تـــرس از ایـــن آفت‌هـــا نبایـــد آن را به کل 

ندیـــده گرفت.

یکی از بسترهای این آموزش عملی و عینی اخلاق بستر»کار« است. مثلًا می‌گوییم آموزش صبر! خب وقتی یک جوان یا نوجوان می‌رود سر کار 
باید برای فراگیری یک مهارت صبوری کند. نمی‌شود صبوری نکند و مهارت کسب کند. پس یک میدان تمرین صبر هم همین بستر کار است. یا 
مثلًا بحث آموزش مصرف و صرفه‌جویی را مطرح می‌کنیم. در عرصه عملی وقتی نوجوان پول بدست می‌آورد همزمان مصرف کردن این پول را 
هم یاد می‌گیرد. این صرفه‌جویی را به‌جز در همین عرصه در جای دیگری نمی‌توان به نوجوان یاد داد. با آزمون‌وخطا بالاخره صرفه‌جو می‌شود.

گزيدهگزيده
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گفت‌وگو با مدیریک حوزه علمیه که پرورش را ضمیمه آموزش کرده است 

تربیت نیرو باید جامع و در متن جامعه باشد

تبیین5 تبیین

در یکی از فرهنگسراهای مشهد عوامل این نهاد 
فرهنگی تصمیم گرفتند همزمان با پایان فصل 
تابستان بروند سراغ دانش‌آموزانی که در طول 
تابستان سر کار رفته‌اند و حالا در آستانه ماه مهر 
به مدرسه می‌روند. در این طرح که عنوان آن »زنگ 
کار« انتخاب شده، مسئولان این فرهنگسرا یک 
جشنواره خاطره‌نویسی برگزار کرد. در نتیجه این 
فراخوان حدود 2هزار و 500 خاطره از دانش‌آموزان 
مشهدی به دبیرخانه جشنواره رسید که نشان 
می‌دهد همه آن‌ها از فرصت تابستان برای کار یاد 
گرفتن استفاده کرده‌اند. خاطراتی از خرابکاری‌ها 
و اشتباهات حین کار، بدست آوردن تجربیات 
جدید، داستان‌هایی از نخستین حقوق، سختی‌ها 
و مبارزه‌ها، شکست‌ها و موفقیت‌ها. نفس این 
استقبال نشان می‌دهد دانش‌آموز ایرانی با کار 
بیگانه نیست و اگر این کار تبدیل به سیاست 
آموزشی شود می‌تواند تأثیری به ‌مراتب بیشتر 
داشته باشد. در ادامه برخی از این خاطرات را 

مرور می‌کنیم.

وقتی یواشکی »اوستا« شدم◾◾
یک‌ ســـال برای کار در تابســـتان، گل‌فروشی را 
انتخاب کـــردم. از روز اول همیشـــه از اســـتادم 
خواهـــش می‌کـــردم »پایـــه زدن« را به مـــن یاد 
بدهد، اما او هـــر بار می‌گفت: »تـــو می‌خواهی 
مدرســـه بروی و نمی‌توانـــی اینجا بمانـــی؛ برای 

همین همـــه کار را به تـــو یـــاد نمی‌دهم«.
امـــا مـــن کوتـــاه نیامـــدم. وقتـــی او کار می‌کرد، 
بـــه دقـــت کارش را نـــگاه می‌کـــردم و روز آخـــر 
که او بـــرای کاری رفـــت بیـــرون، یکـــی از پایه‌ها 
را گذاشـــتم روبه‌رویـــم و بـــه عنـــوان الگـــو از آن 
استفاده کردم. وقتی کارم تمام شـــد، آن را کنار 

بقیـــه پایه‌هـــا گذاشـــتم.
آخر وقت اســـتادم پایه‌هـــا را شـــمرد و دید یک 

پایه اضافه اســـت. گفتم کار من اســـت.
اول بـــاور نکرد، چـــون هیچ تفاوتی بیـــن کار من 
و خودش نبود. گفـــت: »باورم نمی‌شـــود که تو 

چنین پایـــه‌ای را به تنهایی زده باشـــی!«. 
  حالا دیگر من یک تزئین‌کار حرفه‌ای هستم.

خربزه درس‌آموز◾◾
گرفتـــم.  مـــزد  تومـــان  ‌8هـــزار  یـــک ‌روز 
می‌خواســـتم بـــرای اینکـــه بـــه مـــادرم نشـــان 
دهم برای خـــودم مردی شـــده‌ام ســـر راه خانه 
میوه بخرم. بـــا خودم فکـــر کردم کـــه حتی اگر 
خواســـته باشـــم بهترین میـــوه را هـــم بخرم 3 
یـــا 4هـــزار تومـــان بیشـــتر نمی‌شـــود و بقیه را 

می‌توانـــم بـــرای خـــودم پس‌انـــداز کنـــم.
در همین حال و هوا به میوه‌فروشـــی رســـیدم. 
دو تـــا خربزه انتخـــاب کـــردم و بـــه میوه‌فروش 
گفتـــم حســـاب کنـــد. گفـــت: ‌8هـــزار تومـــان 

پســـرجان!
جا خـــوردم؛ دو تـــا خربزه 8هـــزار تومـــان؟ چرا 
این قدر گـــران؟ میـــوه را گرفتـــم و راه افتادم اما 
دائم بـــه ایـــن فکـــر می‌کـــردم کـــه چطـــور دلم 
نمی‌آمـــد پولـــی را کـــه بـــا زحمـــت از ظهـــر تـــا 
شـــب بدســـت آورده بودم خرج کنم، اما پدرم 
چگونـــه خـــرج خـــورد و خـــوراک چهـــار نفر به 

غیـــر خـــودش را تأمیـــن می‌کند.

فرصت‌طلبی با یخ◾◾
اوایل تابســـتان بـــود کـــه در نزدیکـــی منزل ما 
یـــک نانوایـــی بـــاز شـــد و کار مـــن که مســـئول 
تهیه نـــان بودم خیلی راحت شـــده بـــود. چند 
وقتـــی کـــه گذشـــت متوجـــه شـــدم یخچـــال 

نانوایـــی خراب شـــده اســـت.
هوا هـــم خیلـــی گـــرم بـــود. آن‌هـــا به ســـختی 
پـــای تنور گـــرم عـــرق می‌ریختند اما آب ســـرد 
نداشـــتند یـــا اگـــر داشـــتند خیلـــی زود گـــرم 

. می‌شـــد
من تصمیـــم گرفتم بـــرای آن‌ها یـــخ تهیه کنم. 
به همیـــن خاطر چند بطـــری نوشـــابه دادم به 
مـــادرم و از او خواهش کـــردم بطری‌ها را داخل 

یخچـــال بگذارد.
 ایـــن بود کـــه هـــر روز دو یا ســـه بار بـــرای آن‌ها 
یخ می‌بـــردم و صاحب نانوایی هـــم در ازای آن 

به مـــن مبلغی مـــی‌داد.
من اینجا معنی اســـتفاده درست از موقعیت 

را خیلی خوب فهمیدم.

مرغداری یک‌نفره◾◾
یـــک تابســـتان بـــا خریـــد چنـــد جوجـــه برای 
خودم یـــک مرغـــداری کوچـــک راه انداختم تا 
هم از اوقـــات فراغت، درســـت اســـتفاده کرده 
باشـــم و هم کمـــی درآمد بـــرای خودم داشـــته 

باشـــم.
صبح که از خواب بیدار می‌شـــدم، سراغشان 

می‌رفتم و به آن‌هـــا آب و دانه می‌دادم.
کم‌کم بزرگ شـــدند و زمان تخم گذاشتنشان 

رســـید. روزانه ۱۵ تخم‌مـــرغ جمع می‌کردم.
بـــا فـــروش تخم‌مرغ‌هـــا دوچرخـــه‌ام را عـــوض 

کردم و یـــک دوچرخـــه نـــو خریدم.
عـــاوه بـــر آن، مقـــداری پـــول هـــم بـــه مـــادرم 

مـــی‌دادم.
چنـــد وقـــت کـــه گذشـــت پنـــج مـــرغ دیگـــر 
خریـــدم. الان ۱۸مـــرغ، ۱۱ بوقلمـــون و یـــک 
غـــاز دارم؛ البتـــه چون مدرســـه مـــی‌روم کمتر 
برایشـــان وقت می‌گـــذارم اما همچنـــان منبع 

درآمـــد مـــن هســـتند.

تشخیص درست◾◾
مـــن از ۶ســـالگی در کارگاه یخچال‌ســـازی 

دایـــی‌ام کار می‌کنـــم.
یک روز بـــرای تعمیر رفتیم یکـــی از محله‌های 

نزدیک مشـــهد به نام سالارآباد.
دایی‌ام گفت: ســـعید، خودت تشـــخیص بده 

که یخچال چـــه عیبی دارد.
من جلـــو دایـــی و آن مرد کمـــی اســـترس پیدا 
کردم، اما خـــودم را جمع‌وجور کـــردم و متوجه 

شـــدم ترموســـتات یخچال ایراد دارد.
درســـت تشـــخیص داده بـــودم. دایـــی‌ام مـــرا 
تشـــویق کرد و آفرین گفت. یخچـــال را تعمیر 

کردیـــم.
موقع رفتن مشـــتری به من انعـــام داد. خیلی 
خوشـــحال شـــدم. بـــرای خانـــه نـــان گرفتـــم و 

مـــادرم خیلی خوشـــحال شـــد. 
تـــازه متوجه شـــدم وقتـــی آدم از پـــول خودش 
بـــرای بقیـــه خـــرج می‌کنـــد چـــه حـــس خوبی 

دارد.

دانش‌آموز کاری دانش‌آموز کاری 

خاطراتی از تجربه 
کار دانش‌آموزی در 

اوقات فراغت 
کارآموزی و 
درآمدزایی

دکتر حمید یزدانی: 
در حوزه کار و فناوری 
باید در پایه اول تا سوم 
ابتدایی به صورت 
تلفیقی مباحث کار و 
پیرامونش به کودکان 
آموزش داده شود و در 
پایه‌های بالاتر علاوه 
بر تلفیق باید ساعت 
آموزش برای کار 
پیش‌بینی شود.

مجتبی همتی فر 
معاون وزیر آموزش 

و پرورش با اشاره 
به اتفاقات اخیر و 

سوءاستفاده دشمنان 
از دانش آموزان گفت: 

چه بسا منشأ اتفاقات 
اخیر کوتاهی مدیران 

در عدم فعالیت‌های 
ایجابی و هویت سازی 

بوده است.

آموزش
بی‌کاری


